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رســـیدن به مرجعیـــت علمی در حوزه‌های مختلـــف یکی از اقداماتی 
است که در دنیای امروز به عنوان امتیاز برای کشورها به شمار می‌رود. 
امتیازی که راه را برای کســـب درآمد اقتصادی بیشـــتر و طبیعتا قدرت 
سیاســـی کشـــورها را در دنیـــای امـــروز کـــه علـــم و فناوری حـــرف اول را 
می‌زنـــد، بـــاز می‌کنـــد. تحقق این مســـاله با توجه به گســـتردگی دنیای 
علم امروز کار آسانی نیست. در همین راستا  11 دوره نشست از سوی 
مرکز تحقیقات سیاســـت علمی کشـــور در حوزه مرجعیت علمی برگزار 
شـــده که در دوازدهمین دوره موضوع »مرجعیت علمی در علوم پایه و 
بنیادی« با حضور چهره‌های شـــاخص دانشـــگاهی کشور برگزار شد. 

در ادامه مشـــروحی از این گزارش را می‌خوانید. 

 در حال تدوین »نقشه راهبرد دستیابی به مرجعیت علم 
و فناوری« هستیم

یم که مجموعه  : ما امیدوار سروش قاضی‌نوری، رئیس مرکز تحقیقات علمی کشور
این مطالعات و نشســـت‌ها اولا ســـرمایه‌ای شـــود تا یک عزم ملی در این زمینه در 
کشـــور ایجاد کند، همچنین در حال تنظیم محتوای این نشســـت‌ها و جلســـات 
ی«  در قالب یک سند با عنوان »نقشه راهبرد دستیابی به مرجعیت علم و فناور
هســـتیم؛ ان‌شـــاءالله در این نقشـــه یک تصور دقیق‌ اولا از اینکه مرجعیت علمی 
برای جامعه ما چه دستاوردهایی خواهد داشت و جایگاه آن در آن تمدن نوینی 
که تصویر می‌کنیم‌ چیســـت، نشـــان می‌دهیم. نکته دیگر این ســـند آن اســـت که 
در آن مشـــخص کنیم بعد خروجی‌های مرجعیت علمی در آن لایه‌های پایین‌تر 
یم و با چه  چه باید باشـــد؛ و چه بروندادهایی ‌از این مرجعیت علمی انتظار دار
شـــاخص‌هایی می‌توان اندازه گرفت. لایه پایین‌تر اینکه فرآیندهایی که منجر به 
مرجعیت علمی می‌شـــوند، چیســـت؟ ‌یعنی چه فرآیندهایی در کشور باید خوب 
کار کنند که مرجعیت محقق شود و در نهایت در پایین‌ترین لایه آن، زیرنظام‌ها 
و و زیرســـاخت‌های مرجعیت علمی چیســـت؟ حتما دوستان موافق هستند که 
ی محقق نمی‌شـــود،  مرجعیـــت علمـــی فقـــط با فعالیـــت درون نظام علم و فناور
حتما باید سایر زیرنظام‌های ما هم مرجعیت علمی را درک کنند و به کمک آن 
یم مجموعه این تلاش‌ها  بیاینـــد و زیرســـاخت‌ها را برای آن فراهم کننـــد. امیدوار
یاد دوســـتانم در مرکز تحقیقات و سیاســـت علمی در حال انجام  که با زحمت ز
اســـت، براســـاس دانشـــی که اســـاتید بزرگوار به ما منتقل می‌کنند و یاد می‌دهند، 

ی اســـامی ایران و مردم ســـرافراز ایران باشد.  بتواند خیر و برکت برای جمهور

 باید به تعریفی جامع از مرجعیت علمی برسیم
علی‌اکبر موســـوی‌موحد، رئیس و دبیر نشســـت: مســـائلی را که به نظرم می‌رســـد به 
صورت کلی مطرح می‌کنم. اولین موضوع تعریف جامع مرجعیت علمی است، 
یعنـــی بایـــد بدانیـــم این موضوع واقعا چه معنایـــی دارد. دوم؛ آیا مرجعیت علمی 
ی  با حل مشـــکلات و نیازهای کشـــور تضاد دارد؟ ســـوم اینکه آیا رسیدن به فناور
از وظایف دانشـــگاه‌های دنیا و کشورهاســـت؟ چهارم اینکه آیا مرجعیت علمی 
طیف وســـیعی از کشـــور را فرامی‌گیرد یا افراد و مؤسســـات خاصی باید کار کنند؟ 
پنجـــم اینکـــه بـــرای ارتقای مرجعیت علمی چه شـــیوه‌هایی را باید به کار گرفت و 
راهـــکار چیســـت؟ موضـــوع مهم اینکه امروز دو دیـــدگاه در این زمینه وجود دارد، 
یکی اینکه باید ابتدا به نیاز کشور پرداخته شود. یکی هم اینکه مرجعیت علمی 
را مطـــرح می‌کننـــد، بـــا وجـــود اینکـــه این دو با هـــم تضادی هم ندارنـــد، ولی به هر 

دلیل باید توضیح دهیم. 

 مرجعیت علمی با ژست عدد و رقم به دست نمی‌آید
یجانی، رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی: من مقدمتا باید اشاره  محمد‌جواد لار
کنم که کشـــور ما از لحاظ علمی در 40 ســـال بعد از انقلاب پیشـــرفت‌های بســـیار 
قابل‌توجهی داشته است، همچنین در حوزه صنعت، البته معنایش این نیست 
که در همه رشـــته‌ها پیشـــرفت داشـــتیم. این پیشرفت‌ها حادثه نیست که اتفاقی 
باشد. پشت این تحرک یک منتور خیلی قوی وجود داشته و آن رهبر‌معظم‌انقلاب 
بوده، به‌خصوص در زمانی که ایشـــان رهبری را به دســـت گرفتند، به طور مســـتمر 
مساله پیشرفت علمی کشور را دنبال کردند. فقط پیگیری کافی نیست. یک دید 
درست و ویژه و معقولی هم به علم مدرن داشتند. پیشرفت علمی کشور مدیون 
شخصیت ایشان است. دولت‌ها می‌آیند و می‌روند اما خیلی گرفتار هستند. به 
ی‌که بودجه‌های علمی و حتی رسیدگی مسائل در حاشیه کار آنها می‌شود اما  طور
رهبری در بحبوحه سختی‌ها همیشه مساله پیشرفت علمی را دنبال می‌کردند.
در موضوع علوم پایه ایشان دو حرف مهم داشتند؛ یکی اینکه بارها گفته‌اند علوم 
پایه مثل حساب پس‌انداز است که دائما باید پر باشد و این را ‌باید نادیده نگیرید 
و گرفتار عمل‌زدگی نشوید و این را به‌عنوان موتور پیشرفت علمی قلمداد کردند. 
ی به  ی، از تکنولوژ ایده دیگر ایشـــان این اســـت که چرخه‌ای از دانش به تکنولوژ
صنعت و از صنعت به سرمایه وجود دارد. این چرخه هم نباید نادیده گرفته شود. 
این دو تا ایده و دید درباره توسعه علمی کشور به اضافه سایر مسائل کشور هست 
ی است. من اول می‌خواهم راجع‌به علوم پایه  و به نظرم توجه به اینها خیلی ضرور
صحبـــت کنـــم؛ اینکه علوم پایه چیســـت و پایه‌بودن با تحولات کشـــور چند مبنا 
دارد و همه علوم با یک معیار پایه نیستند. دسته اول علومی هستند که به علت 
یت موضوع‌شـــان پایه هســـتند که به اینها علوم پایه ذاتی یا اصیل گویند. ما  محور
یم که معدن توجهات و سایر پیگیری‌های  در عالم واقع عمدتا سه سرچشمه دار
علمی بشر بوده‌اند. یکی از آنها فهم ماده است؛ این بخش جزء علوم پایه است. 
سرچشـــمه دوم در معرفت بشـــری مســـاله سیســـتم‌های زنده است. سیستم‌های 
زنده از قدیم مورد بحث بوده که چطور به آنها زنده می‌گوییم. حوزه دیگر مسائل 
و پدیده‌های نفسانی است. الان بشر به قسمت cognition اینها علاقه‌مند است 
و از قدیم این‌طور بوده که پدیده‌های نفسانی خودش موضوع توجه بوده‌اند. این 
یخ بشـــر در معارف پایه جوشان هستند. رده بعدی از علوم  ســـه سرچشـــمه در تار
برد دارند، مثل  پایه آنهایی هستند که در پیشرفت مطالعات علوم پایه نیاز و کار
یاضیات که از جهاتی پدیده خاصی را نشـــان می‌دهد. هیچ ســـاحتی از علوم  ر
یاضیات بتواند خودش را تثبیت کند، بنابراین از این جهت  نیســـت که بدون ر
ی مورد  برد در تکنولوژ پایه اســـت. دســـته بعدی علوم پایه‌ای هســـتند که برای کار
ی یک مرتبـــه بالاتر از  ی نـــدارم. تکنولوژ نیـــاز هســـتند، یعنـــی من به صنعـــت کار
یم که معارف  صنعت است؛ ‌ مثلا در اپتیک و جاهای مختلف ما نیازهایی دار
آن از علـــوم پایـــه درمی‌آیـــد. اینها هم پایه هســـتند و خودش یک نتیجه‌ای اســـت 
ی ما دارد جایگاه پایه می‌گیرد،  از معارفـــی کـــه ذاتا پایه بوده، ولـــی الان در تکنولوژ
بنابراین پایه‌بودن مدرج اســـت و بر حســـب این موضوعات علوم می‌توانند پایه 
باشند و همه اینها نیاز به توسعه دارند؛ البته ما در پژوهشگاه دانش‌های بنیادین 
یم، یعنی طبیعتا علومی که برای ما پایه هســـتند، حســـب  به محور اول توجه دار
موضوع پایه‌اند، ولی معنای آن این نیست که بقیه علوم که پایه هستند، اهمیت 
ندارنـــد. نهایتـــا محور کار آنجاســـت و مـــن می‌خواهم بگویم این علـــوم پایه ذاتی 

درواقع موتور محرک ســـایر معارف بشری هستند. 

 راه‌اندازی آزمایشگاه‌های علم‌پایه بسیار هزینه‌بر است
همچنیـــن آزمایشـــگاه‌هایی کـــه مربـــوط به علوم پایـــه به معنای حقیقی هســـتند 
کـــه تحقیقـــات در آنهـــا صورت گیرد، متاســـفانه خیلی بزرگ و پرخرج می‌شـــوند، 
یعنـــی راحـــت نمی‌توان اینها را درســـت کـــرد و وزارت علوم بگویـــد من پولی دارم 
یـــد. نمونه‌اش  یـــد و آزمایشـــگاه‌تان را راه بینداز و تقســـیم می‌کنـــم و هرکـــدام بگیر
ی  رصدخانه است. انصافا دکتر ثبوتی در پیشبرد و پیشرفت علوم کمک بسیار

کرد. رصدخانه آزمایشـــگاه بزرگی اســـت و تقریبا 20 ســـال طول کشـــید که ساخته 
شود. معمولا سیاستمداران در ایران جالیزکار هستند و آخر تابستان می‌خواهند 
برداشت کنند، چون دوره دولت‌ها 4 سال است و باید افتتاحی، چیزی صورت 
گیرد. یک پروژه بخواهد 20 ســـال ادامه یابد و دســـت به دســـت دولت‌ها بگردد، 
ی اســـامی مصمم بود این کار را انجام دهد. ما در  کار مشـــکلی اســـت اما جمهور
مرحلـــه‌ای بعـــد از جایابی خدمت رهبری نوشـــتیم کـــه در IPM می‌خواهیم علم 
نجوم و کیهان‌شناسی را در کشور احیا کنیم. این از آن مواردی است که مصداق 
گر کســـی می‌خواست  مرجعیت اســـت. یعنی ایران زمانی مرجع علم نجوم بود و ا
ی نمونه مراغه مثلا در سمرقند  رصدخانه بسازد، سراغ خواجه نصیر می‌آمد و از رو
رصدخانه می‌ساخت. گفتیم این پروژه این‌طور پیش نمی‌رود و باید take off کند. 
مقام‌معظم‌رهبـــری همان اوایل دســـتور دادند 7 میلیـــارد تومان به این کار بودجه 
اختصاص داده شـــود، آن هم این پروژه تحقیقاتی که آزمایشـــی طول می‌کشـــد. به 
خاطر دید ایشان نسبت به حوزه علوم پایه خوشبختانه این پروژه انجام شد و الان 
یم  ی هســـتیم که رصدخانه با این قطر از آینه دار ما در جهان اســـام اولین کشـــور
کثرا داخل کشـــور ســـاخته شـــده و  کـــه چیـــزی بالـــغ بر صد و 40 هزار قطعه دارد و ا
یم سال آینده اولین  ‌cosmologistهای ما هم در این کار شریک هستند و امیدوار

وجه تحقیقات توســـط رصدخانه علمی صورت گیرد. 
ی  همچنین پروژه شتابگر ملی نوعی از acceleratorهاست که به نحو دیگری رو
ماده کار می‌کند و پروژه بزرگی اســـت که به همین دلایل و برای توســـعه علوم پایه 
محض به معنای اصیل به کار گرفته می‌شود. در حوزه bio نیاز به یک آزمایشگاه 
یم که ما را با عناصر پیچیده زنده آشـــنا می‌کند تا بتوانیم وارد دی‌ان‌ای  بزرگ دار
یم. تعداد آزمایشـــگاه‌هایی که برای  شـــده و ســـاختار مولکولی آن را در نظر بگیر
یاد نیست اما ساختن آنها چون بزرگ هستند، سخت  ی هستند ز علوم پایه ضرور
اســـت. نکته دیگر اینکه من فقط راجع‌به علوم طبیعی صحبت کردم. در علوم 
پایه علوم انسانی نیز قابل طرح است؛ یعنی علومی که افعال ارادی انسان را مورد 
مطالعه قرار می‌دهد. من وارد آن قضیه نشدم. علوم‌ انسانی در کشور خیلی توسری 

خورده اســـت، یعنی اســـتعدادهای خوب همه به سمت علوم طبیعی می‌روند. 
موضوع دیگر اینکه ما در مرجعیت دیدمان باید عالم‌محور باشیم، چون این مفهوم 
در کشور ما سابقه دارد. مثلا کسی  مثل مرحوم آیت‌الله حائری‌یزدی که حوزه علمیه 
قم را ایجاد کردند، مرجع شد. مرجع کسی است که به علت ورود و تسلطش مورد 
رجوع قرار می‌گیرد و بعد دور خودش یک school راه می‌اندازد. ما مرجعیت را با 
این ارقام و اعداد و رتبه‌بندی‌ها اشـــتباه نکنیم. در برنامه آمده، رتبه ما از این به 
آن باید برود، درحالی‌که کار قشـــنگی نیســـت، چون رتبه‌ها اصلا ارزش تحقیقاتی 
ید و بگویید رتبه  گر به دانشگاه‌هایی مثل MIT یا برکلی برو و علمی ندارند. شما ا
ی  شما چند است، به شما می‌خندند. آنجا بحث سر این است که عالم چه کار
دارد انجام می‌دهد و کار او مهم است. حتی مقاله‌نویسی محصول کار تحقیقاتی 
اســـت، چه‌بســـا افراد ســـه یا چهار مقالـــه دارند. البته وقتی ذهـــن کاوش می‌کند، 
تراوش دارد و از دســـتورات اســـام اســـت که عالمان بنویسند. مقام‌معظم‌رهبری 
فرموده‌انـــد رقابـــت شـــما در حوزه علوم بین‌المللی باشـــد و این‌طور نباشـــد که در 
کشور ادعا کنید چیزی را پیدا کرده‌اید و خودتان برای خودتان کف بزنید. یعنی 
یسین درجه یک کشور ماست  یاضیدانی مثل آقای هدایت‌زاده که تئور گر یک ر ا
گر مطالبش به نظر  ی بخشـــی کار می‌کند، ا و کم‌کم هم دارند مرجع می‌شـــوند، رو
خودش جالب است، باید رقابت بین‌المللی بکند وگرنه اینکه تعداد مقالات را 
یم، راه درســـتی نیســـت. مرجعیت علمی یک هدف بسیار درستی است و  بشـــمر
یم اما این کار  به ما هم می‌آید، یعنی اولین‌بار نیســـت که در این راه قدم می‌گذار
با ژست و عدد و رتبه به دست نمی‌آید. اول باید عالم‌محور باشد، یعنی عالمانی 
 mainstream باشند که تحقیقات‌شان توسط عالمان بزرگ دنیا در همان رشته اولا
حساب شود، ثانیا قابل توجه باشد. حالا درجه یک هم نباشد اما بگویند این آقا 
کارش خیلی جدی است. ما وقتی می‌خواهیم برای IPM هیات علمی بگیریم، 
خودمان کارهای آن فرد را بررســـی می‌کنیم اما برای دانشـــمندان مختلف دنیا در 
این رشـــته هم می‌فرســـتیم که بررســـی کنند. آنها هم خیلی دقیق نظر می‌دهند. 
گاهی 10 صفحه می‌نویســـند که این مطالب از این جهت خوب اســـت یا به نظر 
می‌آیـــد فایـــده‌ای ندارد و جانبی اســـت. دوم اینکه بایـــد دور اینها خیمه زد. ما در 
گر در یک حوزه بخواهیم مرجع شـــویم، باید  همه علوم نمی‌توانیم مرجع باشـــیم. ا
عالم آن را پیدا کنیم. عالم به خون جگر عالم می‌شود. بنابراین نیروها و عالمان 
باید شناسایی شوند، بعد دور اینها باید خیمه زد تا بتوانند school ایجاد کنند و 
در mainstream کار کنند. بعد ممکن است دو تای اینها موفق شوند. همه موفق 
یج می‌توانیم مرجعیت‌های علمی را کســـب کنیم. بعد کســـی  نمی‌شـــوند. به‌تدر
که می‌خواهد با این عالم کار کند به ایران می‌آید و به این ترتیب ما مرجع‌تراشی 
یـــم. این کار زحمت دارد. در  نمی‌کنیـــم، مـــا می‌خواهیم مرجعیت را به دســـت آور
حوزه علوم ‌پایه برای آنهایی که تجربی هستند باید چند آزمایشگاه بزرگ درست 
کنیم. ســـاخت آزمایشـــگاه هم با لوازم شـــروع نمی‌شود، بلکه با محقق و چیزی که 
، آزمایشـــگاه  کز ی آن کار کننـــد، معنـــا پیدا می‌کند. در بعضی مرا می‌خواهنـــد رو
انبار لوازم اســـت و بیهوده خریده شـــده. خیلی لوازم را خود محققان به تناســـب 
ی‌ها لازم است تا  ی جاهای دیگر می‌ســـازند. این ســـرمایه‌گذار کارشـــان با همکار
ما مرجعیت علمی داشته باشیم. برای دستیابی به این هم نباید کم‌صبر باشیم 
و یک افق 20 تا 25 ســـاله لازم اســـت. آدم‌های معتقد لازم اســـت و رهبری مثل آقا 
که پشت قضیه را بگیرد. دولت‌ها باید روشن شوند که برای رسیدن به مرجعیت 
علمـــی، بودجـــه لازم اســـت. الان پولی که برای دانشـــگاه‌های ما اختصاص داده 
می‌شود، کف نیاز است و برای مایحتاج استفاده می‌شود. دستیابی به مرجعیت 
یخی هم به ما می‌آید و از آن  یج شدنی است و به طور فرهنگی و تار علمی به‌تدر
خواســـته‌هایی نیســـت که خواب‌نما شده باشـــیم که بخواهیم. البته دید درست 
یابی عالمان که  ی‌ها خلاص کرد. درباره ارز می‌خواهد و باید سیستم را از عددباز
کیـــد نکنید، یعنی به کار علمی که می‌کند، تکیه  آقـــا فرمودنـــد این‌قدر به مقاله تا
ید، نه اینکه حداقل را هم نادیده بگیرید. برای ارتقا،  کنید. یعنی فراتر از مقاله برو
یـــک فـــرد باید کار علمی درســـتی انجام دهد، نه اینکـــه فقط مقاله بدهد. حذف 
یابی کرد؟ واحدهای  مقاله درســـت نیســـت، چون کار علمی را چطور می‌توان ارز
ی هم ممکن  دانش‌بنیان بخشـــی از زنجیره صنعت و ســـرمایه هســـتند. تکنولوژ
اســـت با صنعت فاصله داشـــته باشـــد. الان ما در IPM یک شتاب‌دهنده خطی 
ساختیم اما اصلا صنعتی نیست. فکر نکنید تحقیقات مهم نیست، چون مقاله 
، مرکزی مهم اســـت و به وزارت علـــوم کمک می‌کند. باید  مهـــم نیســـت. این مرکز
بگوییـــم آقـــا نظرش این بوده که شـــمردن مقاله مهم نیســـت. مقالـــه باید حکایت 

از تحقیقی بکند که دارای ارزش حقیقی اســـت و بنابراین فراتر از مقاله اســـت. 
ی ملی  : موضوع ارزشـــمندی که فرمودید به نظر می‌آید نیاز به ســـرمایه‌گذار حضار
دارد. شـــما عنوان کردید که مقام‌معظم‌رهبری همیشـــه پشـــتیبان علم بوده‌اند اما 
یم که از علم  در جایگاه‌های دیگر دولت‌مان چطور انسان‌هایی را در آنجا بگمار
بتوانیم حمایت کنیم؟ شخصیت‌هایی برای حمایت از دانش می‌خواهیم. اینها را 
چگونه تربیت کنیم تا بتوانیم مخصوصا مسائل مالی و دیپلماسی را به جلو ببریم؟ 

 عالم کشـــی آمریکا در دنیا در یک دهه اخیر در جهان 
بی‌سابقه است

یجانـــی: ارتبـــاط علمـــی با دنیا یـــک طبیعت خاص علم اســـت. علم محصور  لار
نیست. عالمان از قدیم با هم ارتباط داشته‌اند. الان هم که غربی‌ها بداخلاقی‌هایی 
می‌کنند، بعضی‌هایش واقعا بی‌ســـابقه اســـت. کشتن عالمان برای اینکه علم در 
ی رشد نکند، نبوده است. عالمان گاهی به‌خاطر افکار علمی‌شان شهید  کشور
یخ بوده اســـت. این عالم‌کشی  یم و این در تار می‌شـــدند، ما شـــهید اول و ثانی دار
یخ علم بی‌سابقه است که عالمی  کاملا کار آمریکایی‌ها در دهه اخیر بوده و در تار
ی رشد نکند، بکشند. پروژه محدودکردن علم پروژه  را به‌خاطر اینکه علم در کشور
گر در  موفقی نیست. پیغمبر هم ایرانیان را خوب شناخته بودند که فرمودند علم ا
ی اســـت.  یا هم باشـــد، ایرانیان آن را به‌دســـت می‌آورند، اما تعامل با دنیا ضرور ثر

ما باید این را مهم بدانیم، یعنی اینکه نیروهای ما باید امکانات داشـــته باشـــند تا 
برونـــد و در دنیـــا با علمای دیگر بنشـــینند یا آنها به ایـــران بیایند. این زمینه‌هایی 
لازم دارد کـــه بـــا تبلیغـــات بـــد غربی‌هـــا و عملکردهای بعضا نادرســـت خودمان 
کمی مخدوش شـــده اســـت؛ البته برخی ســـفرها ســـودی هم ندارد. الان یک سفر 
یادی هم ندارد، فقط عکس می‌گیرند.  ینه دارد و چیز ز بـــه اروگوئـــه 500 میلیون هز
من با این پول شـــش جوان عالم را می‌فرســـتم به یک کنفرانســـی که از شـــرکت در 
آن کلی دســـتاورد داشـــته باشـــد. بچه‌های ما باید عالمان درجه یک را ببینند که 
چطور کار می‌کنند و روش کار را از آنها یاد بگیرند. دیپلماسی علمی این نیست 
ی امضا  که ما هیات درســـت کنیم و بروند با یک دانشـــگاهی دیگر پروژه همکار
کننـــد. این هدردادن پول اســـت. دیپلماســـی علمی یعنی کمـــک کنیم عالمان 
ما خودشـــان همدیگر را بشناســـند و بروند و با هم دو هفته، یک‌ماه و یک‌ســـال 

ی است.  باشـــند و برگردند. به نظر من دیپلماســـی علمی عملی از پایین ضرور
ی در بحـــث مرجعیـــت علمی یک ا‌بهامـــی برایمان  : مـــا در سیاســـتگذار حضـــار
ی کرد و مرجع شـــد یا  هســـت کـــه آیـــا در همـــه حوزه‌های علمی باید ســـرمایه‌گذار

باید دست به انتخاب زد؟ 

 نباید به ‌سمت عوام‌فریبی در حوزه‌های علمی برویم
یجانی: روشـــی که من گفتم، روش عالم‌محور اســـت، یعنی اول نگاه می‌کنیم،  لار
یم. با معیارهایی می‌شود  می‌بینیم در چه رشته‌هایی چند عالم خیلی خوب دار
ی بورس است. از زمانی این مبحث  این را فهمید، مثلا الان مدتی است که AI رو
ی بورس است، همه می‌گویند  داغ شد که رسانه‌های اجتماعی آمدند. حالا که رو
ما می‌خواهیم AI درست کنیم. AI از لحاظ نظری بخشی از علوم کامپیوتر است 
گر بخواهیم رشـــد کنیم، باید بگردیم بین  که بخش‌های قشـــنگ نظری دارد. ما ا
ی بحث‌های نظری کار کردند، ســـه نفر را انتخاب کنیم و دورشـــان  آنهایی که رو
یج اینها بتوانند این حوزه را رشـــد دهند. ما یه خرده پولی را  خیمـــه بزنیـــم تـــا به‌تدر
یاد که تقسیم کنیم، چیزی از داخل آن درنمی‌آید یعنی مرجعیت  یم، ز هم که دار
یم که 15 تا 20 ســـال  درنمی‌آید. ما در کشـــورمان به نظرم هفت تا 10 نفر حداقل دار
اســـت در ایـــن رشـــته‌ها دارنـــد کار می‌کنند. بایـــد اینها را محور قـــرار داد. حداقل 
یاد  هفت هشـــت ســـال که کار کنند، school درســـت می‌کنند وگرنه عوام‌فریبی ز
یم  ی می‌شود که شما با هر کسی صحبت کنید، می‌گوید ما دار می‌شود، یعنی طور
در حوزه AI یا کوآنتوم کار می‌کنیم. این ســـرمایه‌ها را باید با این روش حفظ کرد. 

 هر کنترلی برای دانشگاه نتیجه عکس می‌دهد
یوســـف ثبوتـــی، عضـــو پیوســـته فرهنگســـتان علـــوم: بـــا توجه بـــه همه کاســـتی‌ها و 
کاستی‌هایی که داشتیم، دانشگاه‌های ما نسبت به صنعت و اقتصاد و کشاورزی  نا
ما خوب عمل کردند و گواه این ادعایم هم این است که تولید دانشگاهی ما که در 
گر در داخل مرزهای کشور مشتری ندارند،  درجه اول همین دانشجویان هستند، ا
پاقرص دارند و چه بهتر اینکه ما ســـعی کنیم  در بیـــرون از مرزهـــا مشـــتری‌های پرو
اینهایی که در دانشگاه‌هایمان می‌پرورانیم در داخل بمانند و آنچه یاد گرفته‌اند در 
داخل استفاده کنیم. مقام‌معظم‌رهبری فرمودند که مرجعیت علمی داشته باشیم 
گر دنبال کسی به‌عنوان مرجع علمی  ی‌که دیگران بیایند از شما یاد بگیرند. ا به‌طور
یجانی دورش خیمه بزنید، من دکتر تقی توسلی را معرفی  می‌گردید که به قول دکتر لار
می‌کنم که الان بازنشسته دانشگاه تهران هستند. محیط را باید برای به‌وجودآمدن 
مرجعیت علمی آماده کرد. آقای دکتر از آزمایشگاه، بودجه و خدماتی که به اساتید 
داده می‌شود، صحبت کردند و کاملا درست است. من نکته‌ای را اضافه می‌کنم. 
یم. هر کنترلی  سربه‌ســـر آنهایی که در فیزیک، شـــیمی و اینها کار می‌کنند، نگذار
کـــه فکر می‌کنیم دانشـــگاه را بهتر کند، نتیجـــه معکوس می‌دهد. نیمه پر لیوان را 
ببینیم. کارهای خوب کوچکی که در دانشگاه‌ها انجام می‌گیرد را ببینیم و البته 
یم و عوض‌کردن عادت هم کار آسانی نیست. قوام و دوام جوامع  این عادت را ندار
به‌خاطر آدم‌های متوسط آن است که سرشان را پایین انداخته‌اند و در درجه اول 
گر جامعه را برای این گروه آماده کنیم، نوابغ و  کار معمولی خودشـــان را می‌کنند. ا
مراجع هم در این بین پیدا می‌شود و آدم‌های ناخلفی هم که ممکن است باشند، 
زمینه برای خودشان را آماده نمی‌بینند و پا پس می‌کشند. توجه کنیم دارالحکمه 
 ، ، مرو مأمون چرا می‌توانست مردم را جلب کند؟ دارالحکمه‌های بغداد، نیشابور
یحان،  هـــرات و بلـــخ چطـــور مردم را جلب می‌کردند که نوابغی مثل ابن‌ســـینا، ابور
زکریای راضی، ابن‌هیثم و اینها را داشتیم؟ به سبک مدیریت و حمایت اینها توجه 
کنیم و از آنها یاد بگیریم که چطور این افراد شاخص به‌وجود می‌آمدند و مردم دور 
و برشان خیمه می‌زدند. یک مقدار از ایرادهای مدیریتی ما در دانشگاه‌ها و بقیه 
پای مردم پیچیدن است، مخصوصا در دانشگاه‌ها.  قسمت‌های کشورمان به پرو
فراموش نکنیم که این جوانان معمولا بین 18 تا 30 سال سن دارند که خداوند اجازه 
گر بخواهیم جلوی اینهـــا را بگیریم، نتیجه معکوس  داده اینهـــا بـــالا پاییـــن بپرند. ا

می‌گیریم. دو تا اسلاید دیگر هم دارم. 
یاضی  مجری: برداشتم از علوم‌پایه و علوم بنیادین این است که علوم پایه علوم ر
یست‌شناسی و زمین‌شناسی و تاحدودی فلسفه نیستند.  و فیزیک و شیمی و ز
علوم پایه به‌نوعی غواصی و نفوذ می‌کنند به خردهایی که دارای تخیل بالا هستند 
و ضمیـــر غنـــی از معرفـــت دارند؛ انســـان‌هایی که ده‌ها ســـال کار عمیق علمی و 
فهمی کرده‌اند و حالا می‌خواهند در یک فضای نامرئی غواصی کنند و گوهری را 
به‌صورت دست‌اول بیابند و همان مفهوم دانش بنیادی ذاتی را به‌وجود بیاورند. 
این کار بین‌رشـــته‌ای اســـت که تمام علوم با هم ترکیب می‌شـــوند و از تلفیق اینها 
قلابی انداخته می‌شـــود و کشـــف دســـت‌‌اول انجام می‌گیرد و بعد این کشـــف در 
معـــرض دیـــد دیگران قرار می‌گیرد. حالا آقای دکتر شـــریعتی باید صحبت کنند. 
سوال ما بیشتر در حوزه مرجعیت علمی است،‌ مخصوصا این جلسه نگاهی به 
علوم پایه دارد. حدود 10 سال پیش مهندسی را به حوزه علوم پایه پیوند داد. چون 

شـــما مهندس هســـتید، از این باب گفتم که از علوم پایه دور نیستید. 

 فارغ‌التحصیلان احساس نمی‌کنند در نظام‌های اجرایی 
نقش داشته باشند

، استاد دانشگاه تهران : سال 1398 مقام‌معظم‌رهبری در دیدار  مجتبی شریعتی‌نیاسر
با اساتید دانشگاهی اشاره کردند که حدود 14 میلیون دانش‌آموخته دانشگاهی 
یـــم کـــه حـــدود 5 درصد و تقریبا زیر 5 درصد جمعیت کشـــور را دانشـــجویان  دار
کید داشـــتند که ورود به بحث‌های علمی و جبران  تشـــکیل می‌دهند. ایشـــان تا
عقب‌ماندگی‌ها نیازمند حرکت جهشـــی اســـت. وظیفه مهم دانشگاه‌ها در قبال 
جامعه یعنی مواجهه با مســـائل اجتماعی که این داســـتان دانشـــگاه‌های نســـل 
گر من بخواهم  یم. ا پنجم اســـت و ما معتقدیم باید به آن ســـمت و ســـو پیش برو
در یک وقت مبســـوطی به وضعیت دانشـــگاه‌ها بپردازم، با توجه به تجربه‌ای که 
در وزارتخانه داشـــتم، حتما خواهم گفت که خیلی از دانشـــگاه‌های ما هنوز در 
نســـل چهارم هم نتوانســـته‌اند خودشـــان را حفظ کنند و این محل ســـوال اســـت. 
فرمایش دیگر ایشـــان این بود که شـــتاب پیشـــرفت علمی ایران 13 برابر دنیاست 
و این واقعیتی بوده اما بحث شـــتاب و شـــیب اســـت، نه اینکه ما توانســـته باشیم 
ی و تولید ثروت برســـانیم. اشـــاره  آن‌طور که باید و شـــاید تولید علم‌مان را به فناور
دیگری داشـــتند که اســـاتید دانشـــگاه و دانشـــمندان باید به تحقیقات عمیق و 

بنیادی بپردازند و این نکته مهمی اســـت. 
من به‌عنوان کسی که علوم پایه نخواندم، برداشت و نظرم این است که علوم پایه 
گر واقعاً  ی آن حرکت می‌کنند، یعنی ا مثل یک اتوبانی است که سایر رشته‌ها رو
این علوم از ســـاختار خوبی برخوردار نباشـــند، سایر رشته‌ها مدام در دست‌انداز 
کثر بچه‌هایی که بنیه  قرار می‌گیرند. من سر کلاس‌هایم به‌خوبی متوجه می‌شوم ا
یاضی خوبی ندارند، برداشت درستی حتی از شیمی هم ندارند، چون رشته من  ر
مهندسی شیمی است. این بچه‌ها واقعاً طریق علمی خودشان را با مشکل طی 
ی بســـتر ســـایر رشـــته‌ها کار کنیم، باید  گر بخواهیم رو می‌کنند. با این وضعیت ا
به مصادیق چالش‌های روبه‌رو و راهکارهای آن‌ها توجه کنیم. یکی از چالش‌ها 

عدم اقبال دانش‌آموزان به رشته‌های علوم پایه است. 24 درصد داوطلبان کنکور 
یاضی ورود کردند اما 10 ســـال بعد در ســـال 1398 این  در ســـال 1389 در حوزه ر
رقـــم به 14 درصد کاهش یافته اســـت. باید آسیب‌شناســـی کـــرد که چرا بچه‌ها به 
این رشته‌ها رو نمی‌آورند! چالش دیگر مشکلات ناشی از پیامدهای آزمون‌های 
ی‌های ماست که نتیجه آن کاهش روحیه  ینه‌ای است و این هم از گرفتار چندگز
تعمق و تفکر هست و باز باعث تغییر رشته خواهد شد. سال 1386 مصوبه‌ای برای 
اصلاح کنکور داشتیم که سال 1387 یک اصلاحیه خورد اما اتفاقی نیفتاد. سال 
1391 طرح حذف کنکور مطرح شد اما باز هم اتفاقی نیفتاد و عملی نشد. فقدان 
استانداردهای دروس مدارس به‌خصوص در رشته‌های علوم پایه بسیار اهمیت 
دارد. عدم‌توجیه معلمان مدارس نسبت به اهمیت موضوعی علوم پایه مهم است. 
یـــه دوران تحصیـــات تکمیلـــی در علـــوم پایـــه و عـــدم  همچنیـــن افزایـــش بی‌رو
حمایـــت دســـتگاه‌های دولتـــی از نخبگان حوزه علوم پایه از نکات مهم اســـت. 
فارغ‌التحصیلان ما احساس نمی‌کنند که در نظام‌های اجرایی و مدیریتی کشور 
کندگی نهادهای سیاســـت‌گذار در امر  محلی از اعراب دارند. مســـاله بعدی پرا
ی و عدم‌هماهنگی بین آنهاست. ما الان سه وزارتخانه  آموزش و پژوهش و فناور
یم که درگیر مســـاله آموزش هســـتند؛ یکی آموزش‌وپرورش، آموزش پزشـــکی،  دار
کندگی  وزارت بهداشـــت و وزارت علوم. در کشـــورهای پیشرفته بعضا این‌قدر پرا
در سیاســـت‌ها نیســـت. مـــا حـــدود 220 تـــا 230 هزار دانشـــجوی علوم پزشـــکی را 
گذار کردیم به یک وزارتخانه اما نزدیک به ســـه‌میلیون دانشـــجوی سایر رشته‌ها  وا
را وزارتخانه وزارت علوم مدیریت می‌کند. این واقعا محل اشـــکال اســـت. البته 
مواردی هم هست که به‌عنوان راهکار نوشتم که تصور می‌کنم جبران آن چالش‌ها 
یکرد پذیرش دانشجویان  ایجاب کند به این راهکارها پرداخته شود؛ یکی تغییر رو
یکـــرد آزمون‌های تســـتی به آزمون‌هـــای مفهومی را  دانشگاه‌هاســـت کـــه تغییـــر رو
شـــامل می‌شـــود. نکته دیگر تغییر جایگاه دانشگاه‌های فرهنگیان به‌عنوان نهاد 

ی از ماده 28 اســـت.  هماهنگ‌کننده و تقویت بهره‌بردار
ی این دانشگاه است؛ البته نه فقط دانشگاه فرهنگیان،  نکته دیگر اصلاح ساختار
ی اینها دانشگاه‌هایی هستند  . هر دو بلکه دانشگاه شهید رجایی هم همین‌طور
که متناسب با نیاز آموزش‌وپرورش شکل گرفته‌اند و عینیت یافته‌اند، ولی واقعا 
فکـــر می‌کنـــم به‌خصوص شـــهید رجایـــی در جایی از مســـیرش منحرف شـــده، 
فرهنگیـــان هـــم تا اندازه‌ای اما می‌شـــود اینها را در مســـیر درســـت قـــرار داد. نکته 

دیگر بحث نقش‌دهی به معلمان برای توجیه علوم پایه به دانش‌آموزان اســـت. 
وقتی از مرجعیت علمی و تقویت بعضی از رشـــته‌هایی که مبانی علم هســـتند، 
کـــز طـــراز اول کشـــور باید  صحبـــت می‌کنیـــم، معتقـــدم حتمـــا دانشـــگاه‌ها و مرا
، استانداردساز  ، برنامه‌ریز جایگاهی داشـــته باشـــند. اینها باید نقش سیاستگذار
کز متفرقه ریز و  و کنترل‌کننده داشـــته باشـــند و مهار وضعیت افسارگســـیخته مرا
درشت شکل‌گرفته در کشور را برعهده گیرند. ما عملا از این حدود 13 دانشگاه‌های 
طراز اول کشور استفاده نمی‌کنیم. ما الان حدود 9 یا 10 مرکز پژوهشی هم این‌طور 
کز آموزش  هستند. اینها باید نقشی کلیدی در نظام برنامه‌ریزی و کنترل کیفی مرا
عالی کشور داشته باشند. سازوکار ستادی دستگاه‌های اجرایی ما مانند وزارت 
علوم، بهداشت و حتی آموزش‌وپرورش به‌نظر من اجازه نمی‌دهد که اینها مستقلا 
نظارت مســـتقیم بر کیفیت و برنامه‌ریزی داشـــته باشند. باید اجازه داد نهادهای 

قدرتمند علمی ما که در دانشـــگاه‌های طراز اول ما هســـتند، نقش ایفا کنند. 

 از ظرفیت فرهنگستان علوم در نظام برنامه‌ریزی کشور 
غفلت شده است

ما باید از نهادهای دانایی استفاده کنیم که نمی‌کنیم. منظور من نهادهایی مثل 
فرهنگســـتان اســـت که ظرفیت خوبی از شخصیت‌های علمی آب‌دیده هستند 
که عملا در نظام برنامه‌ریزی کشور مغفول واقع شده‌اند یا انجمن‌های علمی که 
نزدیک 400 انجمن هستند اما تعدادی از اینها بسیار فعالند و افرادی هستند که 
صاحب‌نظر و صاحب ایده بوده و می‌توانند در برنامه‌ریزی نقش داشته باشند. 
اینهـــا دغدغـــه کار اجرایـــی ندارند و می‌توانند وقـــت بگذارند. بحث اختصاص 
ردیف ویژه حمایتی از پژوهش در حوزه علوم پایه هم مهم است، همچنین گسترش 
کز سطح یک جهانی در حوزه علوم پایه خیلی می‌تواند  تعاملات بین‌المللی با مرا
موثر باشـــد. معرفی و شناســـایی الگوهای موفق در حوزه علوم پایه و بنیادین در 

ســـطح ملی و در ســـطح بین‌المللی می‌تواند خیلی موثر باشد.
یاضی، آیا یک عاملش این  ی که دادید درباره کاهش دانشـــجویان ر مجری: آمار
یاضی رفیق نیست؟ یکی از انگیزه‌های بچه‌های  نیست که رشته پزشکی با رشته ر
یاضی را قطع کرده‌اند. چطور  ما این است که  بروند پزشکی بخوانند و الان رشته ر

می‌توان با اینها وارد گفت‌وگو شـــد که این کار را حتما انجام دهند؟ 

 بستر قانونی اجازه نمی‌دهد دانش‌آموز ریاضی
پزشکی بخواند

یاضی و فیزیک و اینهـــا را انتخاب نمی‌کنند،  شـــریعتی: اینکـــه چـــرا بچه‌های ما ر
بـــه عوامـــل مختلفـــی بســـتگی دارد. هوش‌مصنوعـــی که این روزها مطرح شـــده و 
بـــازارش داغ اســـت، اتفاقـــا مـــن اخیرا کتابی را پیدا کردم کـــه 100 مورد از مصادیق 
مرتبط با هوش مصنوعی و زیرشـــاخه‌های آن را به‌صورت مصداقی مطرح کرده و 
یاضی نمی‌توانند پزشـــکی  مثال‌هایی هم زده اســـت. حال اینکه چرا بچه‌های ر
بخوانند، حتما مســـاله قانونی دارد. خاطرم هســـت که زمینه‌ای را فراهم کردیم تا 
گیر  یاضی بتوانند وارد حوزه‌های پزشـــکی شـــوند اما فرا در بعضی از شـــرایط افراد ر

نشـــد و بستر قانونی پیدا نکرد. 
یست‌شناسی  مجری: الان رشـــته پزشـــکی بچه‌های لیســـانس فیزیک، شیمی و ز
یاضی همچنان شـــامل آن نمی‌شـــود. درحالی‌که کشـــورهای  را قبول می‌کند اما ر
یاضی است. قطعا  پیشـــرو در حوزه پزشـــکی یکی از محورهای اصلی ورودشان ر

در ایـــن زمینـــه باید به منطق و دلیل تعادلش توجه کرد. 
شـــریعتی: یکی از مســـائلی که در راهکارها به آن اشـــاره کردم، این اســـت که این 
یک سیستم است که باید حل شود. از این باب که تعاملی بین فارغ‌التحصیلان 
یاضی و ســـایر رشـــته‌ها انجام شود. در بعضی از رشته‌های مهندسی هم  رشـــته ر
یاضی به‌سختی می‌تواند  همین‌طور است. نه از بدو دیپلم حتی فارغ‌التحصیل ر
یاضی  در بخش‌های مهندسی ادامه تحصیل دهد، درحالی‌که فارغ‌التحصیل ر
می‌توانند وارد رشته مدیریت شوند اما اینجا صادق نیست. این نکته که فرمودید 

قابل‌تامل است. 
، سه موضوع را جمع‌بندی می‌کنم. صحبت این شد که برای ارتقای  مجری: دو
مرجعیت علمی باید عالمان و شـــخصیت‌هایمان را در هر رشـــته‌ای هســـتند، 
شناســـایی کنیم و آنها را محور قرار دهیم. آنها مدرســـه‌ای برای خودشـــان ایجاد 
خواهند کرد و می‌توانند دانش‌آموزان، دانشجویان و اعضای پژوهشگر و علمی 
را جلـــب کننـــد و ایـــن خود جایگاه بلندی برای مســـاله مرجعیت علمی خواهد 
شـــد. مرجعیت علمی را مخصوصا در حوزه علوم پایه باید جهانی دید. مســـاله 
دیگر اینکه بحث مرجعیت علمی نیازمند آن است که یک‌سری مهاجرت‌های 
یکا به این شـــکل  گر آمر که ا علمی هم به ســـوی کشـــور ما ســـوق داده شـــود؛ چرا
رشـــد کرد، درواقع مغزهایی را از ســـایر کشـــور به ســـوی خود می‌مکد و این کار را 
بـــا دادن امکانـــات و پشـــتیبانی انجام می‌دهد. امروز چیـــن هم این کار را دنبال 
می‌کند. در همین راستا یکی از پیشنهادهایی که به نظرم حتما مرکز تحقیقات 
و سیاســـت علمـــی باید جزء برنامه‌های اصلـــی قرار دهد، تعدیل مهاجرت‌های 
استعدادهای علمی و درخشان است. در جنگ‌جهانی دوم این‌همه دانشمند 
پاشـــی روســـیه هم این اتفاق رخ داد و امروز  و پژوهشـــگر را از آلمان بردند، در فرو
چنین موضوعی برای ایران هم درحال رخ دادن اســـت. اســـتعدادهای علمی ما 
به‌ســـمت خارج ســـو گرفته‌اند که باید با سیاســـت‌های بزرگ تعدیل و معکوس 
شـــود. از مســـائل عمده حوزه مرجعیت علمی و پشتیبانی علمی، سرمایه ذهنی 
کز  مســـئولان اســـت، یعنی باید سیســـتمی باشد که از پژوهشـــگران و عالمان، مرا

علمـــی و تحقیقاتی حمایت کند. 

»فرهیختگان« از دوازدهمین نشست مرجعیت علمی با محوریت حوزه علوم پایه گزارش می‌دهد

رسیدن به مرجعیت علمی با هدف‌گذاری عددی محقق نمی‌شود
زهرا رمضانی

خبرنگار گروه دانشگاه 


